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تا زمانی که دانایی فضیلت نباشد

غیرمنصفانه اســت اگر بخواهیــم همه تقصیرها  �
و تأثیرهــا را بــر گــردن دولــت یــا آموزش وپرورش 
بگذاریــم و بگوییم چرخ این آســیاب بــه این خاطر، 
خوب نمی چرخد. حرف ســر این نیســت که بگوییم 
آموزش وپــرورش با آن دســتگاه عریض و طویلش در 
مســئله «آموزش» هیچ نقشــی ندارد بلکه مشــکل 
جامعه ما فراتر از این حرف هاست. واقعیت این است 
کــه جامعه ما با دانایی فاصله زیــادی پیدا کرده، اگر 
«دانایی» را مجموعه ای از نیازهای آدمی برای زندگی 
بهتر در نظر بگیریم. گاهی وقت ها به این فکر می کنم 
که چهره ها و مشــاهیری که ایــن روزها، رخ در نقاب 
خاک می کشــند، چگونه و از ســوی چه افرادی قرار 
است جایگزین شــوند. نمی دانم شاید این از خصلت 
ســن من باشــد که این طور بدبینانه نگاه می کنم، اما 
خــودم را هم گاهی متهم می بینم که چرا ما نســلی 
را تربیت کردیم که نســلی کم هویــت از آب  درآمد و 
مسائل برایش عمق نداشــت. بر همین اساس است 
که رفت وآمدهای وزرا در وزارتخانه آموزش وپرورش 
را چنــدان تأثیرگذار نمی بینم مگر آنکه جامعه به این 
نتیجه رسیده باشد که دانستن وظیفه همه ماست. آن 
پزشــکی که بیمارش در پروسه عمل لوزه می میرد یا 
آن روزنامه نگاری که گزارشــش با بازخوردی روبه رو 
نمی شود، تا زمانی که به دنبال کشف چرایی این ماجرا 
نروند و اندوخته ای بر دانسته های خود نیفزایند، وضع 
همین است که هست. این وضع را من، فضیلت نبودن 
دانســتن و دانایی در جامعه توصیف می کنم، اگرچه 
که کشــف من نیست و واقعیتی است که همه به آن 
اذعان دارند، اما به طور ســاده باید گفت تا زمانی که 
دانســتن در جامعه به فضیلت بدل نشود، رفت وآمد 
وزرای آموزش وپــرورش چه تأثیری خواهد داشــت؟ 
درست است که حکومت ها، دولت ها و وزرا به خاطر 
قــدرت، وظیفه و بودجــه ای که در اختیــار دارند در 
آموزش کشور تأثیرگذاری خواهند داشت، اما من فکر 
می کنم تا زمانی که مطالبــات معوق معلمانمان در 
صدر اخبار کشور است، هیچ دانش آموزی به خواندن، 
به کســب دانایــی و بــه فضیلت دانســتن رهنمون 
نخواهد شــد. تا آن زمان، این مدیر می رود و آن یکی 
می آید و همگی با کوله باری از آمارها و دستاوردهای 
خیره کننده، اما هیچ کدام نمی توانند قفل «دانایی» را با 

کلید خود بگشایند. 
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کارتون خواب

دیدگاه

 على اکبر قاضى زاده

پشت جلد

می دانیــد بدترین احســاس چیســت؟ اینکه ببینی 
افرادی خودخواســته و با جدیت به طرف چاه می روند 
و از کرده خود دفاع هم می کنند. هفته پیش یک مستند 
دیدم که خبرنگاری به یکی از فقیرترین شــهرهای غرب 
ویرجینیــا در آمریکا رفته بود تا کشــف کند چرا بیش  از 
۸٥ درصد مردم این شــهر به ترامپ رأی می دهند. کار 
اصلی مردم در این شــهر به معدن زغال ســنگ مرتبط 
بــود. هم اکنون این معــدن را به خاطر آلودگی شــدید 
محیط زیســت و بی نیازی به محصول بســته اند. ادامه 
کار این معدن ســلامت اهالــی را به خطــر می اندازد. 
هیلاری کلینتون گفته محیط زیســت برایش در اولویت 
اســت. معنی اش این اســت که بی کاری در این شــهر 
ادامه می یابد. ولــی ترامپ فرصت طلبانه صریحا گفته 
معدن را بازگشــایی می کند! برای ترامپ محیط زیست 
و آلودگــی و گرمایش زمین و امثال ایــن مفاهیم مهم 
نیســتند. او فقط قدرت و ثــروت را از نازل ترین وجهش 
نگاه می کند. حالا نکته اصلی این است که طبق بسیاری 
از نظرســنجی ها با اینکه ترامپ از حزب جمهوری خواه 

اســت و سیاســت هایش به نفع کمپانی های بزرگ و به 
زیان دهک هــای کم درآمد جامعه اســت، منتها پیام ها 
گاهــی چنان در هم می پیچند که دیو در نقش دلبر، دزد 
و تبهــکار در نقش مصلح و گرگ فریبکار در نقش مادر 
مهربان ظاهر می شود. فرض کنید فردی دیابتیک است 
و شکر برای او در حکم سم است. در آن لحظه شیرینی 
برای او لذیذترین و خواستنی ترین خوراکی است. در واقع 
کســی که به خوردنش تشــویق می کند، دوست نیست 
بلکه دشــمن جان اوست. متأســفانه واقعیت بالا فقط 
مربوط به یک شهر کوچک در ویرجینیا نیست. تکرار یک 
تراژدی غمناک و آشــنا در زندگی در همه دوران هاست. 
پوپولیســم لزوما به تحقق خواست عموم نمی انجامد 
بلکه معمــولا امــواج تحریک شــده در خدمت منافع 
گروه های بالادستی قرار می گیرند و این فریب، اندوهناک 
است و تکرارش آن را ترســناک تر می کند. به وعده های 
اصلی ترامــپ توجه کنید: می گوید کار داعش و طالبان 
و امثالهم را یکســره می کند. سفره های مردم را رنگین تر 
می کند. بر ابهت آمریکا می افزاید و از چارچوب های تنگ 
و ســنتی ســاختار قدرت عبور می کند. اینها همه دروغ 
اســت. هیچ نشانی از راســتی و حقیقت در آنها نیست. 
واقعیت این اســت که آمریکا با ریاست ترامپ خشن تر 

می شــود ولی این لزوما در حکم نابودی همه دشمنان 
خطرناک آنها از جمله داعش نیســت. ســهل است که 
این دشــمنان احتمالا قوی تر هم بشــوند. ابهت آمریکا 
هم در زورگویی بیشــتر و ایجاد تنفر عمومی تر نیســت. 
عیــن این کار به گونــه ای در دوران بوش تجربه شــد و 
نه تنهــا ابهتی ایجاد نکرد بلکه حــس تنفر از آمریکا در 
میان مردم جهان -و به ویژه در کشــورهای اسلامی- به 
اوج خــود رســید. در جهان جدید ابهــت از محبوبیت 
بیشــتر می آید نه از ترس یا نفرت. درباره رشد اقتصادی 
یا فســاد سیســتمی هم حدس زدن سخت نیست. رشد 
اقتصادی به  هزار شــرط و در رأس آن یک برنامه علمی 
وابسته اســت و نه به ارجاع صرف به تاریخچه فردی! 
ریاست جمهوری ممکن است بر ثروت شخصی ترامپ 
و سایر سوپرثروتمندان بیفزاید ولی نانی بر سر سفره فقرا 
نخواهد آورد. کسی که دروغ بزرگ تر را با جدیت بیشتری 
می گوید، هیچ نشانی از راستی در او نیست. این یک اصل 
در مدیریت و از جمله سیاســت اســت و اختصاصی به 
آمریکا و این انتخابات ندارد. یک حکم کلی اســت و در 

همه جا صادق است.  
*عنوان این یادداشت برگرفته از شعر احمد شاملو 

است.

توفان خنده ها! 
 کریم ارغنده پور

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

و  مناســب  شــغل  پیداکــردن  بــرای  متأســفانه 
خانه دارشدن یا باید به ســختی کار کرد و بعد از ۴۰ سال 
یک آپارتمان ۴۰ متری با قرض و قوله در ممدآباد خرید یا 
اینکه در رقابت های انتخاباتی شرکت کنی و عضو شورای 
شهر بشــوی که شایسته سالاری شوی یا اینکه با شهردار 
فامیل باشی یا اینکه فامیلیت شهرداری باشد یا اینکه با 
معاون شهردار همشهری باشی یا اینکه معاون شهردار 
همشهریت بشود یا اینکه ورزشکار نام آور باشی که عضو 
شورا بشوی و نان آور شوی یا اینکه از احمدی نژاد تعریف 
کنــی و نامه بگیــری، یا اینکه به مقامــات نامه بدهی تا 
ازت تعریف کنند یا اینکه داداش رئیس جمهور باشــی یا 
اینکه رئیس جمهور داداشت باشد یا اینکه آقازاده باشی 
یا اینکه بابات آقازاده باشــد یا بابات یکی دیگر از وزرا هم 

باشد فرقی نمی کند یا اینکه به صورت خصوصی رئیس 
بانک دولتی بشــوی یا اینکه به صــورت عمومی رئیس 
بانک خصوصی بشــوی یــا اینکــه در دوره قبلی راننده 
وزیرمزیری، چیزی باشــی و بهت چمدان دلار بدهند که 
ببری توی چهارراه اســتانبول بفروشــی یا اینکه مجری 
تلویزیون باشــی و هرچه گفتند، به زبان بیاوری یا اینکه 
هرچی به زبان می آوری همان باشد که می گویند یا بروی 
روابط عمومی یک نهاد و روابط خصوصی دیگران را برملا 
کنی یا بروی روابط خصوصی با یک نهاد برقرار کنی و به 
روابط عمومــی آنها کمک کنی یا اینکه بروی ورزش کنی 
و مثل ورزشکاران زن هرطوری شده خودت را برسانی به 
المپیــک و مدال  بیاوری یا مثل بعضی از اســاتید هیکل 
بزرگ کنی و اگر لازم شــد بیایی بساط دست فروش ها را 
به هم بزنی یا اگر لازم شــد رفتار طلایــی از خودت بروز 
بدهــی.   خلاصــه بابای ســوفیا نطق بــالا را کرد و یک 

عکس نشــان من داد و گفت پســر تو هیچی نمی شی. 
حتی هیکل هم نداری بروی شورای شهر مراقب کی اینا 
باشی. این چه هیکلیه تو داری؟ عین نردبان. فوق فوقش 
بروی شورای شهر تو را معرفی می کنند به شهرداری که 

مسئول تمیزکردن نوک برج میلاد بشوی. 
گفتم چه شغل خوبی. 

بابای سوفیا گفت: بله. الان هم که زمین خواری باب 
شده و «فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران 
گفتــه: از نظر تخریب، تصرف، ساخت وســاز غیرمجاز و 
زمین خواری، شهرستان  شمیرانات، پارک های ملی خجیر 
و ســرخه حصار بیشــترین مناطق در سطح استان تهران 
هستند». پس کسی هنوز برای زمین های تهران را خوردن 
به فکر نوک برج میلاد نیفتاده. بهتر است تو هم نوکش را 
بخوری و از نوک برج میلاد شروع کنی تهران را خوردن، 

چطور است؟ 

چه کسى برج میلاد را خورد؟ 
 پوریا عالمى

 مهدى عزیزى


